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ادامه از صفحه اول

هدف فراموش شده
نکته اما اینجاســت که نخبگان و به خصوص اصلاح طلبان هیچ وقت و 
تا پایان هم نگفتند که «در این انتخابات کنار مردم می مانیم» و به درســتی، 
انتخاب معجزه هزاره سوم را برای کشــور سرآغاز یک فاجعه می دانستند 
و گذشــت زمان نشــان داد که این تشــخیص اصلاح طلبان درست بوده و 
همچنین هیچ گاه نگفتند که چون مردم این انتخاب را کرده اند در کنار مردم 
می مانیم، بلکه این را یک انتخاب خطا می دانستند و در ضمن نگفتند برای 
آنکه آبروی مان در بین مردم نرود در مقابل این انتخاب اشتباه مردم سکوت 
می کنیم. اما حالا چه رخ داده؟ جبهه اصلاح طلبان ایران، بعد از گذشــت 
پنج سال و به اسم «سند راهبردی انتخابات» بیانیه ای صادر کرده و رئیس 
جبهــه در توضیح این بیانیه می گوید خلاصه راهبرد این اســت که «در این 
انتخابات کنار مردم می مانیم». خب اگر چنین اســت، نمی پرســم چرا در 
طول آن هشــت سال، که فقط چرا در همان ســال ۸۴ در کنار مردمی که 
به معجزه  هزاره ســوم رأی دادند نماندیــد؟ مگر ملاک رفتارتان نظر مردم 
نیســت؟ پس چرا آنجا ملاک نظر، خواســته مردم نبود؟ آیا روشنفکران و 
نخبــگان باید به دنبال مردم راه بیفتند یا باید به مردم راه نشــان دهند؟ یا 
چرا آنهایی کــه امروز می گویند ما در برخورد بــا مرحوم مهندس بازرگان 
اشــتباه کردیم، امروز می گویند «درست اســت که اگر حتی یک نفر هم به 
مجلــس بــرود و از حقوق مردم دفاع کنــد به نفع مردم اســت، ولی اگر 
فهرســت انتخاباتی بدهیم و از کسی حمایت کنیم، در بین مردم آبروی مان 
مــی رود»، مگر این نبوده کــه خطای ما در مقابل مهنــدس بازرگان دقیقا 
همیــن بود که او صادقانه و برای خیر عمومی ســخن گفت و از بی آبرویی 
واهمــه نکرد؟ به گمان من ایــن رفتار فقط یک معنــی دارد، «عوام گرایی 
روشــنفکرانه»؛ و احتمالا هنوز متوجه نشده ایم که مهندس بازرگان واقعا 
چه نوع سیاســت ورزی بود و به نظر می رسد که دوستان عزیز ما در «جبهه 
اصلاحات ایران» فراموش کرده اند که «هدف از سیاســت ورزی تلاش برای 
بهبود زندگی مردم یا حداقل جلوگیری از بدترشدن آن است» و در دورانی 
که «ریل قطار پیشــرفت» دولت از روی مردم «حرکت» می کند، تنها چیزی 
که در این بیانیه مشــاهده نمی شــود، اهمیت ارائه راهکاری برای «بهبود 
زندگی امروز مردم» است؛ زندگی امروز مردم و نه آینده  مبهمی که معلوم 

نیست کی و چگونه قرار است به آن برسیم.

از کلینیک تا بیمارستان
 ضریب ایمنی بیمارســتان ها به قدری حداکثری در نظر گرفته می شــود 
کــه حتی در اقصی نقاط عالــم مقرراتی برای به دورمانــدن آنها از هرگونه 
آلودگــی صوتی به اجرا درمی آید. بدیهی اســت که در این صورت به طریق 
اولی نمی توان کوچک ترین غفلتی از جهت ایمنی ســازه و نما و همسایگان 
و موقعیت محلی و جانمایی و از این قبیل موارد ســخت افزاری را به تسامح 
برگزار کرد. افزون بر این، بیمارستان محل کار یکی از فرهیخته ترین و در عین 
حال فداکارترین قشــرهای جامعه اســت. تخطی از رعایت مقررات ایمنی و 
چسبیدن به ظواهر امر، از جمله نمای ساختمان و لاکچری نشان دادن سایت، 
بــا هر دلیل و انگیزه ای، عــلاوه بر آنکه جان بیماران را بــه خطر می اندازد، 
کادر پزشــکی و پرســتاری و کارکنان مســتقر را هم در معرض آسیب جانی 

قرار می دهد.
خلاصه کلام آنکه مسئولیت گریزی اجتماعی و فرافکنی هایی که در این 
یادداشــت و یادداشــت عطفی قبلی به مصادیقی از آن اشارت رفته، بازی 
باخت - باختــی اســت که هر دو ســر زنجیره تأمیــن آن را در بر می گیرد و 
مشــمول تالی فاســد خود می  کند. به عنــوان نمونه، همین بیمارســتان 
آسیب دیده گو آنکه خوشبختانه تلفات انسانی با خود به همراه نداشته، اما 
خســارات مالی آن رقم بســیار بالایی تخمین زده شده است. از این مهم تر، 
مردم کلان شهر تهران در شب حادثه ساعات بس پر از دغدغه و اضطرابی 
را ســپری کردند. مزید بر علت آنکه بسیاری شــعله های آتش را به چشم 
خود می دیدند و هر آن کادر درمان و بیماری را در ذهن مجســم می کردند 
که خدای ناکرده در آن شــعله ها می ســوزد. اســترس های ناشــی از این 
ســوانح دردناک روح و جســم میلیون ها انسان را آزار می دهد و آثار جنبی 
و وضعی فراوان به جای می گذارد که لازم اســت در محاســبه هزینه های 
اجتماعی مربوط در نظر گرفته شــود. راه چاره را باید در رویکرد معکوس 
مســئولیت گریزی جســت وجو کرد و آن گراییدن به سمت مسئولیت پذیری 
اجتماعی در راســتای دوری گزینی از هرگونه مخاطره اخلاقی اســت. باید 
قطار از خط خارج شده را به ریل بازگرداند و همه را بدون فروکاست راکب 

این مرکب کرد.

دانشنامه فارغ التحصیلي اینجانب بهرنگ ایکدر فرزند عبدالمجید به شماره شناسنامه 
۱۷٤۱۱۲٥٦۲٦ و شماره ملي ۱۷٤۱۱۲٥٦۲٦ صادره از اهواز در مقطع کارشناسي 

رشته زیست شناسي سلولي ملکولي صادره از واحد دانشگاهي تهران شمال به شماره 
۱٥۹٤۱٥۷۰۲۳٥۱ مورخ    ۹٥/۲/٥مفقود گردیده است. و فاقد اعتبار است.از یابنده 
تقاضا میشود دانشنامه را به دانشگاه ازاد اسلامي واحد تهران شمال به نشاني: تهران 
بزرگراه بابایي- خروجي حکیمیه-خیابان صدوقي- بلوار وفادار- دانشگاه ازاد تهران 

شمال ارسال نماید.

مدرک تحصیلی اینجانب روزبه پیری فرزند علی به شماره  شناسنامه 
۱۳۶۰۰۷۵۵۳۴ صادره از تبریز در مقطع کارشناسی در رشته نرم افزار 

کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی جامع علمی کاربردی جهاد دانشگاهی 
واحد تبریز به شماره ۲۹۶۱۷۱ مفقود گردیده وفاقداعتبار می باشد.از یابنده 

تقاضا میشوداصل مدرک را به دانشگاه جامع علمی کاربردی استان  به نشانی 
آذربایجان شرقی، تبریز،طالقانی، جنب کلانتری ۲۲ ارسال نماید.

–
–

پروانه بهره برداری مرکز درمان سو مصرف میوز 
متعلق به  به شماره ۳-۱۱۹۲۰۲ 
و تاریخ اعتبار ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ صادره از دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز ، کارت ماشین و سند کمپانی خودرو وانت پیکان 
 رنگ سفید شیری روغنی مدل ۱۳۹۰ به شماره پلاک ایران

  ۱۸ - ۳۲۲ د ۸۷ و شماره موتور ۱۱۴۹۰۰۱۱۳۲۱ و شماره شاسی 
 NAAA46AA5BG194326 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو پراید جی ال ایکس آی رنگ نقره ای 
 متالیک مدل ۱۳۹۰ به شماره پلاک ایران

 ۸۹ - ۳۵۲ ب ۴۷ و شماره موتور ۳۹۳۸۲۴۰ و شماره شاسی 
 S1412289848376 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و کارت خودرو  پراید  131SX رنگ بژ متالیک 
 مدل ۱۳۹۰ به شماره پلاک ایران

 ۶۶ - ۹۷۹ ق ۷۲ و شماره موتور ۳۹۴۵۴۱۶ و شماره شاسی 
 S1412290721512 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت پارت  
 رنگ مشکی مدل ۱۳۸۶ به شماره پلاک ایران

 ۵۲۵ - ۳۳۶۹۱ و شماره موتور ۷۳۰۰۹۲۶۲ و شماره 
 شاسی ۸۶۵۰۸۵۶ به نام  مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناسنامه مالکیت خودرو لاماری SX5G رنگ خاکستری 
 مدل ۱۴۰۲ به شماره پلاک ایران

 ۱۵ - ۸۸۵ ق ۳۴ و شماره موتور 4A95TD3YD125 و 
شماره شاسی N5RL42DA5PP010296 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســخن گفتن از امیــر مؤمنان علی علیه الســلام کــه بعد از نبی مکرم اســلام 
علیه افضل الصلوات و اعلاها و اکمل التحیات و اســناها، اکمل انســان و افضل 
ایشــان است، کار ساده ای نیســت. آن مفتی اسرار، به رتبت رفیع ترین و به خلقت 
لطیف تریــن بنده خدای عزوجل اســت. او در بالاترین مرتبتی اســت که مخلوق 
می   توانــد با خالق هســتی ارتباط برقرار کرده و از سرچشــمه فیض الهی بهرمند 
شــود. علی علیه السلام امام خوبان و دشمن ظالمان و ستمگران است. آن سالک 
ملک و ملکوت که مناقب او بســیار و محامد او بی شــمار اســت، به مرحله ای از 
کمــالات روحی و معنوی رســیده که به گفته خویش راه های آســمان را از زمین 
بهتر می شناســد. او عنوان می کند از آبشــار علم من، معلومــات فرو می ریزد و به 
کوه علمم پرنده ای دسترسی ندارد؛ کما اینکه پیامبر نیز فرموده اند: من شهر علمم 
و علی در ورودی آن اســت. هرکس به دنبال علم اســت، باید از این در وارد شود 
(أنَا مَدِینَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِیٌّ بَابُهَا فَمَنْ أرََادَ الْعِلْمَ فَلْیَأْتِ الْبَابَ). آن زاهد زمانه و عابد 
یگانه چون در پیشگاه حضرت حق به نماز می ایستد، بر خود می لرزد و نه به خاطر 
ترس از آتش جهنم یا طمع بهشت بلکه چون خدا را شایسته عبادت می داند، در 
پیشــگاه با عظمت حضرت باری به سجده فرو می افتد و می گوید: الهی مَا عَبَدْتُكَ 
خَوْفــاً مِنْ نَارِكَ وَ لَا طَمَعاً فِی جَنَّتِكَ لَکِنْ وَجَدْتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُك. آن آیت 
رحمت، به مقتضای فطرت انســانی و ارتقای کمالات معنــوی با طالع میمون و 
بخــت همایون با صفای باطن و جلای ظاهر با دخــت نبی که در جمال بر کمال 
و در فضل بی مثال بود، همخانه عشــق می شود و با همسری که به عفت و پاکی 

اجمل و به اخلاق نیکو اکمل است، آشیانه مشترک بنا می کند.
آن چراغ آفرینش با جاذبه های ســحرانگیزش در مکاتبت و مراســلت در عین 
صمیمیــت و صداقت و در محــاورت و مفاوضت سرچشــمه بلاغت و فصاحت 
اســت. کلام او بدون توجه به مکر ماکران و طعن طاعنان سرشار از حجج قاطعه 
و براهین ســاطعه است. استحکام سخن و ظرافت بیان او در موعظت و نصیحت 
بی همتاست. بیان او در عین رسایی و پختگی از لفاظی بیجا به دور  و از واژه های 
نابجا پیراســته، در کمال معنی به زیور صناعت آراســته اســت. گاه که زبان اندرز 
اســت، از لطف تعبیر و حســن ترکیب شــنونده را مجذوب می کنــد، تا چراغ دل 
برفروزد و به بهشت نعیم وعده دهد و گاه که با دشمن دون مایه و بندگان فرو مایه 
ســخن می گوید، راه هــای ضلالت و هدایت را می نمایانــد و از عذاب الیم و آتش 
جحیم می ترســاند و بر مذمت، قلم بر سیاهی ها نهد و بر ملامت از تباهی ها گوید 
که خود بر این نهج دلیل واضح اســت و حجت قاطع. آن سلطان سریر هدایت با 
اینکه به اســتناد کلام مبین و حبل متین و به اعتبار خطبه غدیر، وصی و جانشــین 
رســول است؛ اما زمانی که مبسوط الید نمی شود، به توصیه پیامبر خدا که فرمود: 
«اگر امت من درباره حکومتت اختلاف پیدا کردند، آنان را رها کن»، خار در چشــم 
و اســتخوان در گلو، جوشن صبر پوشیده، از حق خویش می گذرد. آن کاتب کتاب 
وحی می داند که بیعت اجباری و خشــونت سیاسی و مهم تر از آن استبداد دینی 

یعنی تباهی دنیا و آخرت، نابودی ملک و ملت و دین و دولت. آن ســلطان ســریر 
هدایت با ولایت قلبی و قداست معنوی، در عین اعتراض و انتقاد به وضع حاکم، 
با صدایی توأم با مدارا و ســیمایی سرشــار از محبت و مروت، نصیحت و موعظت 
را در پیش گرفته، با نقد ناصحانه و نصح ناقدانه به تصحیح اشــتباهات و تعدیل 

انحرافات می پردازد و به رهبری جامعه اسلامی کمک می کند.
بعد از قتل خلیفه ســوم که مردم به او رجــوع می کنند تا هدایت و رهبری 
کشــتی توفان زده جهان اسلام را پذیرا شــود، در مقابل اصرار توده ها از پذیرش 
حکومت استنکاف می ورزد؛ اما زمانی که با الحاح و اصرار آنان مواجه می شود، 
توسن تصمیم به پذیرش خواست مردم متمایل می کند و با بیانی صریح و زبانی 
فصیح عنوان می کند: ســوگند به آن خدایی که دانه را می شــکافد و جانداران 
را می آفرینــد، اگر وضع حاضر نبود و اگر آماده شــدن یاور و فشــار جمعیت که 
تکلیف را تعیین می کند، نبود و اگر خدا از دانشــمندان پیمان نگرفته بود که در 
برابر عوارض شکم بارگی ســتمگران و گرسنکی بیچارگان نباید آرام بگیرند، من 
افســار مرکب خلافت را روی شانه اش می انداختم و کنار می رفتم (لَولا حُضُورُ 
ةِ بِوُجودِ الناصِرِ، و ما أخَــذَ االلهُّ  عَلَی العُلَماءِ أن لا یُقارُّوا  الحاضِــرِ، و قِیامُ الحُجَّ
ةِ ظالِمٍ، و لا سَــغَبِ مَظلومٍ، لَألقَیتُ حَبلَها علــی غاربِهِا). در نظر آن  علــی کِظَّ
ارباب عشــق و معرفت و اصحاب شــوق و مکرمت، ردای ریاست از دانه بلوط 
تلخ و کفش پاره، بلکه از ترشــحات عطســه ماده بزی بی ارزش تر اســت؛ مگر 
آنکه در پناه آن حقی احیا و از ظلمی جلوگیری شــود، فاضل بر مفضول برتری 
یابــد و عدالت به معنای واقعی آن محقق شــود. آن عالم عامل و عارف کامل 
می داند که شــهرها به عدل آبــادان گردند و به جور ویران شــوند. او به خوبی 
می داند فرمانروایی عادلانه کافران باقی می ماند، اما حکمروایی ظالمانه برقرار 
نخواهــد ماند (الْمُلْکُ  یَبْقَی  بِالْعَدْلِ مَعَ الْکُفْــرِ وَ لا یَبْقَی الْجَوْرُ مَعَ الْإِیمَانِ). او 
می داند برای تحقق عدالت باید با حکیمان فکرت پیشه همراه شود و از ندیمان 
هزل اندیشــه بپرهیزد. آن خزانه حکمت و عصمت، بازی سیاســت را به قاعده 

می خواهد و جامه ریاست را به اندازه.
آن محرم حریم جلال و همدم نســیم وصال در دوره حاکمیت خویش نه تنها 
هاله قداســتی بر تن نمی پوشــد، بلکه با خطبه های آتشــین، آداب و عادات کهن 
جاهلی را به چالش می کشد و می فرماید: ای مردم از گفتن حقیقت پیام خودداری 
نورزید و از نوشیدن شهد کلام بر من نهراسید. من در حدی نیستم که اشتباه نکنم 
و بــه کار خود اطمینان ندارم؛ مگــر آنکه خداوند مرا در کار نفس خویش، کفایت 
کند که او از من تواناتر اســت؛ بنابراین از جمله حقوق من بر شما این است که هر 

کجا اشتباه کردم، آشکار و مخفی، پند و اندرزم دهید.
آن مؤمــن خالص و متدین صــادق از مدح ممدوحان و ســتایش گزافه  گویان 
ملول اســت و از نقد ناقدان مســرور، عتاب تلخ را با شهد شیرین تحمل می نوشد 
و ســخن حق را با پوستین تأمل می پوشد. از ستایشــگران فرومایه به تنگ می آید 
و از شــقاوت و قساوت ســفاکان به ننگ. آن هدایتگر از وادی ضلالت به سر منزل 
ســعادت می داند که خردمندان کریم، عادل اند و سفلگان لئیم، جاهل؛ بنابراین یا 
باید از مســند حکومت برخیزد یا از موجبات شــکایت و جفای دشمنان نپرهیزد. 

حاکمان یا باید بار رنج و محنت مردم کشند یا از مسند زعامت درکشند.
آن راهنمــای راه حقیقت، والیان و مســئولان حکومتــی را از بیماری مهلک 
خود رأیــی، تمامیت خواهی و خودکامگی که نهایت شــر و پلیدی اســت، برحذر 

داشــته، به مالک اشــتر نخعی می نویســد: ای مالک، بداخلاقی، درشــت گویی و 
بد زبانی مردم را به جان خریدار باش و در حق آنان سخت  گیری و قلدری روا مدار 
تا خدا به پاداش این کار در های رحمت خود را بر تو بگشاید و ثواب فرمانبرداری از 
او را به تو بیفشاند. وقتی مردم برای اعتراض و گرفتن حق خود به سوی تو آمدند، 
نظامیانت را مرخص کن تا مبادا مردم با دیدن آنها بترسند و به لکنت زبان بیفتند. 
من بارها از پیامبر شــنیدم هیچ جامعه ای مقدس و پاک نخواهد شــد، مگر آنکه 
مردمانــش بدون ترس، حق خود را مطالبه کنند. آن اعظم حاکمان وقت و افضل 
شــهریاران عصر با رجاحت عقل و رزانت رأی با معاویــه که قدم حرمت از دایره 
حشــمت بیرون نهاده و شایســته مکاتبت و ملائم مراســلت نمی داند نیز مکاتبه 

می کند تا شاید با این مراسله از مقاتله بپرهیزد.
دوســت و دشــمن در قلمرو حکومــت آن کوکب عدالت از حقوق مســاوی 
برخوردارند. با مخالفان مدارا می کند، مگر آنکه دست به شمشیر به جنگ برخیزند 
تا ناگزیر به دفاع شــود. آن راهنمای شریعت و طریقت با علم به توطئه طلحه و 
زبیر برای جنگ جمل، حاضر به قصاص قبل از جنایت نمی شــود. آن زاهد شبانه 
دســت تطاول به مال ملت و خیانت در صندوق امانت را قطع می کند و غنیمتی 
که به غارت ربوده اند، به خزانه عمومی عودت می دهد. در تقسیم بیت المال عدل 
را میزان و ملاک اســت و در دادگاه حکومتش در مقابل شــاکی تسلیم رأی و نظر 
قاضی اســت. آن کرم عهدی که شجاعتش زبانزد عام و خاص است، مظلومیتش 
فریاد همیشه رسای تاریخ است. آن غضنفر نهاد از فرط تنهایی مکنون سر و مکتوم 
دل را با خویش زمزمه می کند. حاکمی که مثل دیگر مردمان از دســترنج خویش 
ارتزاق کرده و حاضر به اســتفاده از اموال عمومی نیســت. امیر مؤمنان و مولای 
متقیان وقتی می شــنود ســربازان معاویه خلخالی را از پای یک زن غیر مســلمان 
خارج کرده اند، می فرماید: اگر انســان از این غصه بمیرد رواســت. آن غضنفر نهاد 
در کوچه های کوفه شــبانه از کودکان یتیم تیمار داری می کند و درباره آنها وصیت 

می کند و می گوید: االلهََّ االلهََّ فِی الْأَیْتَامِ فَلا تُغِبُّوا أفَْوَاهَهُمْ وَ لا یَضِیعُوا بِحَضْرَتِکُمْ.
آن سید اولیا و قبله اتقیا در کعبه به دنیا می آید و آن مجری عدالت در محراب 
به دســت شقی ترین انسان ها با شمشــیر جهالت و عداوت به شهادت می رسد تا 
بگوید به خدای کعبه رســتگار شــدم (فُزْتُ وَ رَبِّ الْکَعْبَه). آری آن زاهد زمانه و 
عابد یگانه با شــهادت از خاک به اوج افلاک به پرواز درآمده تا در دار قرار مسکن 

و مأوا گزیند.
آن پیشــوای راســتین و هدایتگر راه دین، قبل از اینکه از دنیا گسســته و به دار 
عقبی پیوســته شــود، درباره ضارب خویش نیز با صباحت و بناهت به حســنین 
ســفارش می کند: اگر زنده ماندم، با ابن ملجم حسابم را می رسم و اگر دنیا را ترک 
کردم، بخشــش وسیله ای اســت برای تقرب من به خدا و ثوابی است برای شما، 
پس چه بهتر که از او صرف نظر کنید... . با این ویژگی ها به قول شــهریار ســخن، 
نه خدا توانمش خواند، نه بشــر توانمش گفت/ متحیرم چه نامم شه ملک لافتی 
را؟ افســوس که دولت او مســتعجل بود و در این کوتاه مدت نیز از ســوی ناکثین، 
قاســطین و مارقین گرفتار حجم عظیمی از حوادث ازجمله جنگ جمل، صفین و 
نهروان شــد. در پایان به بیان مولانا جلال الدین محمد بلخی بســنده می کنیم که 

فرمود: شرح این هجران و این خون جگر/ این زمان بگذار تا وقت دگر.
سیزدهم ماه رجب تولد آن یگانه دوران بر همگان مبارک باد.
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